
 

 
 

  

  

  

  رانيمعاصر ا اتيدر ادب ييگرا خينوتار
  ، عضو هيئت علمي گروه ادبيات تطبيقي فرهنگستان زبان و ادب فارسي1ناهيد حجازي

  
  
 

  چكيده
و  ياجتمـاع  ،ياس ـيس طيشراتحت تأثير  سندگانيتفكر و نگرش نوهمواره  ،در جوامع مختلف

و  تيشخص ،جامعه ياجتماع ي واسيسي، خيتار طيشرا . علاوه برآن جامعه بوده است يفرهنگ
 يدر تـاروپود آن تجل ـ  ينـوع به بوده و آثارشان تاثيرگذار  لقدر خ زين گانسنديخود نو يزندگ

 ـاند و بـا ا  نبوده يقاعده مستثن نيهم از ا يرانيا سندگانياست. نو افتهي خـالق آثـار    كـرد يرو ني
 ـبـر نظر  يمبتنيي و گرا خينوتار كرديبراساس رو  ،مقاله نيا اند. هشد يشاخص رگذاريتأث  يهـا  هي

 ـادب  سـندگان ينو تيو شخص ـ يزندگروش  يرتأثابتدا  كوشد ، مينبلتيگرفوكو و  معاصـر   اتي
پنهان و آشـكار   ياياز زواوجو كند و سپس تأثيرپذيري آنان را  را بر خلق آثارشان جست رانيا

 يبررس ـ 1380تـا   1300هـاي   جامعه طي سـال  ياعتقادو  ياسيس ،يروابط و مناسبات اجتماع
 ـبـا رو  ونديو آثارشان در پ سندگانيانتخاب نو يي. چراكند  يهـا  از پرسـش  ياجتمـاع  هايدادي
  خواهد شد به آن پاسخ داده شود. ياست كه سع ياصل
اي از عناصـر مختلـف    دهد آفرينش هر رمان يا داستان كوتاه در شـبكة پيچيـده   ها نشان مي داده

حصـول نويسـنده و نبـوغ و خلاقيـت او نيسـت. نويسـنده متـأثر از        قرار دارد و رمـان فقـط م  
كه برآمده  هاي خاصي در اجتماع است و كيفيت زبان و مضامين انتخابي او، علاوه بر آن گفتمان

هاي او و نيز شرايط  سياسي، اجتمـاعي   ها و انگيزه اي از نگرش از عوامل متعدد وشبكة پيچيده
  هاي جامعه است. ه نيازفرهنگي جامعه است، پاسخي نيز ب

  گرايي، استيونِ گرينبلت، ميشل فوكو : ادبيات معاصر ايران، رمان، نوتاريخها كليدواژه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. n.hejazi2010@yahoo.com  



    34  10/2ادبيات تطبيقي مقاله
 گرايي در ادبيات... نوتاريخ

 

  مقدمه
گرايي معتقدند حقيقت واحد نيسـت   گذاران نقد نوتاريخ گرينبلت و ميشل فوكو از بنيان

رفـي  نگرد. كوشش بـراي مع  اش به اتفاقات مي و نويسنده از پشت عينك خود و زندگي
هـاي   نگار است، اما تلاش بـراي شـناخت زمينـه    وقايع و رخدادهاي تاريخي كار تاريخ

گذاري اثر كار منتقـد ادبـي    نگار ادبي و داوري و ارزش تاريخي پيدايش اثر وظيفة تاريخ
است. هدف اين مقاله اثبات وابستگي و تعامل در تأثيرگذاري رخدادهاي اجتماعي يك 

هاي پديدآمده در همان دوره اسـت. بـا توجـه بـه شـروع       ماندورة تاريخي با يكي از ر
شروع كرديم و براي  1300ادبيات نو در دورة پس از مشروطه، مبنا را  از نخستين دهة 

  ساله را برگزيديم. هاي ده بنديِ يكي از رخدادهاي مهم جامعه بازه دسته
شرايط نو در جامعـه   ادبيات معاصر ايران، از جمله نوع ادبي رمان، نه تنها برآمده از

در ايـران از اواخـر دورة   «است بلكه خود به نو شدن شرايط جامعه كمك كرده اسـت.  
قاجار با ورود صنعت چاپ، رواج مطبوعات، تأسيس مـدارس خـارجي، ترجمـة آثـار     

هاي مختلف از فرنگ، مردم به تدريج با فرهنـگ و   كردگان رشته ادبي، بازگشت تحصيل
وجـود آورد و   ). شرايط جديد ادبيـات جديـدي بـه   13روزبه » (تمدن غرب آشنا شدند

زبان و مضامين ادبيات معاصر فارسي تغيير كرد. اين ادبيات، به نوبة خـود، بـه تغييـر و    
  رشد مردم در جامعه انجاميد.

سازد در آيينة ادبيـات از   رمان وداستان بهترين نوع ادبي است كه نويسنده را قادر مي
نـوع  «ها مسائل دنياي بيرون را منعكس و تحليل كنـد.   صيتطريق تخيل و پرورش شخ

ادبي رمان در مقايسه با ساير انواع ادبي يكـي از دسـتاوردهاي دوران مـدرن بـه خـاطر      
هاي مختلف و متعـدد و   هايي مثل طولاني بودن، تخيلي بودن و داشتن شخصيت ويژگي

ر اسـت و بهتـر   قابليت پرورانـدن موضـوعات اجتمـاعي از اهميـت بيشـتري برخـوردا      
  ).70(مسعودنيا و فروغي » تواند تصوير تحولات اجتماعي را نشان دهد مي

اسـت،   در يك قرن اخير رويدادهاي تاريخي و سياسي بسياري در ايران اتفاق افتـاده 
تا جايي كه به جرئت مي توان گفت  هر دهه مسـائل خـود را دارد و داسـتان كوتـاه و     

هـا بـا    هاي رمـان  شد. معمولاً ارتباط معناداري ميان مضمونتواند بازنمود آنها با رمان مي
رخدادهاي سياسي، اجتماعي و تاريخي بـارز در هـر دهـه وجـود دارد. در ايـن مقالـه،       
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مسئلة اصلي اثبات وجود تعامل ميان يكي از رخدادهاي تـاريخي، سياسـي و اجتمـاعي    
خـدادهاي آن دوره اسـت.   ، با برخي آثار متـأثر از ر 1380تا  1300غالب در هر دهه، از 

شود كه ما  هاي بسياري با تأثيرپذيري از هررخداد يا رخدادها نوشته مي ها و رمان داستان
ها و آن رخدادها نيستيم؛ آنچه اهميت دارد، نشان دادن پويايي  در پي برشمردن آن رمان

و و ارتباط چندجانبه و تأثير و تـأثر ميـان رمـان و رخـداد برجسـتة تـاريخي، سياسـي        
اجتماعي است، چه در زمان نگارش آن اثر و چه حتي پـس از آن. بـر اسـاس رويكـرد     

هـا و شخصـيت    شـود بلكـه متـأثر از ديـدگاه     گرايي، داستان در خلأ آفريده نمي نوتاريخ
گرايي در پي اثبات  نويسنده، انتظارات خواننده و مسائل مطرح در جامعه است. نوتاريخ

دهاي گذشــته از طريــق مــتن ادبــي يــا گــزارش حقانيــت تحــولات اجتمــاعي و رخــدا
گرايان سنتي به متـون ادبـي را بـه چـالش      گرايان نيست و در واقع، رويكرد تاريخ تاريخ
كل تاريخ واجد كيفيتي ذهني اسـت زيـرا توسـط    «كشد. از نظر پيروان اين رويكرد،  مي

گذاشـته   شـان در تفسـير آنهـا از تـاريخ تـأثير      افرادي نوشته شده كه جانبداري شخصي
  ).244(برسلر » است

شـود امـا    هاي بسياري با تأثيرپذيري از رخدادهاي سياسي و تاريخي نوشته مي رمان
ها و آن رخدادها نيست بلكه هـدف نشـان دادن    هدف مقاله برشمردن جامعيت آن رمان

پويايي و نوع خاصي از ارتباط چندجانبة تـأثير و تـأثر ميـان رمـان و رخـداد برجسـتة       
  سياسي و اجتماعي در زمان تدوين آن رمان است. تاريخي، 

گرايي را نخستين بار استيون گرينبلت در مقدمـة مجموعـه مقـالاتي دربـارة      نوتاريخ
ويژة دورة پانزدهم نشرية ژانر به چـاپ    در شمارة 1982رنسانس مطرح كرد كه به سال 

ميت متون ادبي و گيري متن در بافت تاريخ و فرهنگ توجه دارد و اه رسيد. او به شكل
به مسائل مربوط به  "سطح انعكاس"تأكيد را از «انگارد. گرينبلت  غيرادبي را يكسان مي

بـين بافـت    ).11 1(گرينبلت» دهد اي پويا، ميان بافت متن، محتوا و شكل تغيير مي  مبادله
ده هاي آگاهانه يا ناآگاهانة نويسـن  يعني زندگي و نگرش ،متن و عوامل بيروني تأثيرگذار

هـا، ارتبـاط دوسـويه     رنگ كردن ديگـر مؤلفـه   ها يا حذف و كم در توجه به برخي مؤلفه
وجود دارد. زمينه و شرايط اجتماعي سياسي، فرهنگي و تاريخي در خلق متن از سويي 
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و ذهن نويسنده در شكل خـاص دادن بـه اوضـاع بيرونـي از دگـر سـو بـر هـم تـأثير          
تن و نويسنده از دانش، مناسبات قدرت و گفتمـان  گذارند. فوكو نيز به تأثيرپذيري م مي

رانـده در جامعـه را    حاشـيه  هاي خاموش يا به هاي مطرح در جامعه معتقد بود و گفتمان
كرد كه در اين مقاله به نمود ايـن بخـش از جامعـه در آثـار ادبـي نيـز توجـه         مطرح مي

  شود. مي
شـود كـه در آن نويسـنده،     هايي از رمان گشوده مـي  گرايي، جنبه در رويكرد نوتاريخ

علاوه بر نبوغ خود، از نگرش، خانواده و اجتمـاع خـويش نيـز تـأثير پذيرفتـه اسـت و       
رخدادهاي جامعه در اثر او، چه به انتخاب خودش چه به اجبار از سوي جامعـه و چـه   
به خواست خواننده، منعكس شده است. مضمون متن به عنوان مؤلفة دروني و بررسـي  

ر، مانند شرايط اجتماعي، سياسي، فرهنگي و تاريخي و زندگي نويسنده، عوامل تأثيرگذا
  شوند. به عنوان عوامل بيروني تأثيرگذار بر متن بررسي مي

  اند از: هاي اصلي پژوهش حاضر عبارت پرسش
آيا ارتباط تأثير و تأثر ميان زندگي نويسنده و نگرش او در خلق رمـانش و وضـعيت    .1

 ي وجود دارد؟تاريخي و ساختار اجتماع

 راندة جامعه چگونه است؟ حاشيه هاي غالب يا به ارتباط ميان مضامين رمان با گفتمان .2
 

 پيشينة پژوهش

هاي ارزشمندي دربارة تاريخ و ادبيات فارسي و ارتباط آنها با يكـديگر از منظـر    بررسي
از جلد  فصل پنج نظريه و نقد ادبيدر حسين پاينده  گرايي صورت گرفته است. نوتاريخ

هر متن «گويد:  مي اولِ اين كتاب دو جلدي را به تاريخ گرايي نو اختصاص داده است و
آيد كه خود محصول شـرايط مـادي و نيـز روح زمانـه      اي برمي ادبي از ذهنيت نويسنده

 كيخوانش متفاوت متون كلاس«). بهنام ميرزابابازادة فومشي در مقالة 377(پاينده » است
هاي مربوط به اصول اين رويكرد را  فهمي ابهامات و كج »نو ييگرا خيردر پرتو تا يفارس

شكني را بـه   تأكيد بر گفتگوي ميان ادبيات و تاريخ ناقوس مرگ ساخت«كند:  روشن مي
مندي از ايـن   نو شد. بهره گرايي هاي ادبي بر اساس تاريخ صدا درآورد و آغازگر پژوهش
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نه تنها به خوانش متفاوت آثار ادبي بلكه  هاي متون كلاسيك فارسي رويكرد در پژوهش
و نيـز آثـار علمـي و غيـر ادبـي       تاريخ بيهقينگارانه مانند  به خوانش متفاوت آثار تاريخ

بـه رمـان    يانـداز  چشم«مقالة در  ي نيزرينادر ام). 164(بابازادة فومشي » خواهد انجاميد
دربـارة   نيبـاخت  ةدي ـام از او بـا اله ـ  يجمع ةحافظ ةبر مقول هيبا تك ،»يفارس يگرا خيتار

 ـ در گـرا  خيرمـان تـار   تيظرف ، دربارةرمان ييو چندصدا انهيگوگراو خصلت گفت  ةارائ
 ةبلكـه مطالع ـ  سـت يثابـت ن  تيواقع كي خيتار«: سدينو يم خيانداز چندگانه از تار چشم
  ).39 يري(ام »گوناگون است ياندازها چشم
  

 ها  تحليل داده

شود و متـون بـا يكـديگر     متون ادبي و غيرادبي برداشته مي مرز ميان«گرايي،  در نوتاريخ
شـود و مـتن ادبـي بـا      شوند، تاريخ و وقايع گذشته تبديل به روايت و متن مـي  برابر مي

). زندگي نويسنده و شـرايط تـاريخي   31و گرينبلت  1(گالاگر» شود تاريخ متن برابر مي
گذارند.  شود و بر هم تأثير مي مي اجتماعي وي به عنوان يك متن با اثر آفريدة وي برابر

 اًشـود كـه رمـان  صـرف     براي گشودن معناي متن (رمان فارسي) فقط به اين اكتفـا نمـي  
آفريدة نويسنده يا فقط آفريدة شرايط اجتماعي، سياسي، فرهنگي و تاريخي است بلكـه  

  اي بين آنهاست. برخاسته از شبكة پيچيده
 1300ايع گذشته با متن ادبي، از نخستين دهة نشان دادن پيوند بين تاريخ و وق براي

كنيم تا بتوانيم، با توجه به جو تاريخي اجتماعي هر دهه، بـه تحليلـي از آثـار     شروع مي
هاي بيانيِ جديد و مورد نياز خود را  هر مرحلة تازة تاريخي شكل«ادبي آن دوره برسيم. 

اي قـديم طـي فراينـدي    ه ـ هاي اجتمـاعي و فرهنگـي شـكل    طلبد. تحت تأثير انگيزه مي
  ). 21: 1397(ميرعابديني، » آيند هاي تازة ادبي پديد مي شوند و نمونه پيچيده زيرورو مي

، پـس از شكسـت   1300تـرين رخـدادهاي تـاريخي در نخسـتين دهـة       يكي از مهـم  .1
كفايت بر مصدر مناصب دولتي است. صدور فرمان مشـروطه   مشروطه، نشستن افراد بي

هاي مردمي  ها و قيام ، و نيز اعتراضات، شكست1285اسي كشور در و تصويب قانون اس
هـا و   بعد از آن تأثير بسياري در ادبيات فارسـي گذاشـت و مضـامين بسـياري از رمـان     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Gallagher 
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تهـران  هـا، آثـاري ماننـد رمـان اجتمـاعي       هاي فارسي را تشكيل داد. در آن سال داستان
به قلم حسن مقـدم، شـعر    مدهجعفرخان از فرنگ آاز مشفق كاظمي، نمايشنامة مخوف 
زاده در نتيجـة   از محمـدعلي جمـال   يكي بود يكي نبـود از نيما يوشيج و داستان  افسانه
هـاي   هاي اجتماعي و فرهنگي دوران پس از مشروطه به وجود آمدند و آشفتگي فعاليت

هـا را   آن آشـفتگي   كردنـد.   هاي اخلاقي آن دوره را حكايت مي بندوباري اجتماعي و بي
به نمايش  ،يكي بود يكي نبودهاي  ، از داستان»رجل سياسي«زاده در داستان كوتاه  الجم
زاده، در اين داستان، با تأثيرپذيري از شرايط جامعـة آن روز، نگـرش و    گذارد. جمال مي

تجربيات زندگي شخصي خود را منعكس كرد و زبان، سبك نوشتن و گروه خوانندگان 
ش 1300در  يكي بـود، يكـي نبـود   غيير داد. او در ديباچة و مخاطبان ادبيات فارسي را ت

شـهرت يافتـه اسـت، از نويسـندگان ايرانـي      » بيانية نثر نوين فارسـي «ق)، كه به 1340(
تر به زبان محاورة مـردم چيـز بنويسـند و اصـطلاحات      كه به سبكي نزديك«خواهد  مي

يز، بر خلاف روال قبـل  ). مخاطبانش ن94(كامشاد » روزمره را هر چه بيشتر به كار برند
كه خواص و درباريان بودند، عامة مردم شدند. او با رويكرد انتقادي به استبداد، جهـل،  

رانـده   حاشيه خرافات، فقر و محروميت در جامعه از مصائب و مشكلات اقشار وسيع به
  كفايتي سردمداران و مسئولان قدرتمند در جامعه گفت. و نيز از بي

زن، كـه نماينـدة قشـر وكـلاي      ، شخصيت شيخ جعفر پنبه»يرجل سياس«در داستان 
فريبي  خواه و در معرض عوام طلب در حوزة سياست است، مردم مشروطه سواد و نفع بي

كشد كه حاكي از وضعيت كل جامعه و بيراهـه رفـتن مشـروطه در     را به دنبال خود مي
داري  و ميدان تصويري از شكست آرمان مشروطيت "رجل سياسي"«جامعة آن روز است. 

  ). 19: 1387(ميرعابديني، » رو است طلبان و سرزنش تودة ناآگاه و دنباله فرصت
كفـايتي اسـت،    زن، كه شـخص عـامي و بـي    داستان به اين شرح است كه جعفر پنبه

شـود. در بخشـي از    اي بدل به شخصيت سياسي مهمـي مـي   شبه در جريان طنزگونه يك
  گويد: خود مي خوانيم كه شيخ جعفر با داستان مي

كردم كه مرد حسابي اگر حالا از تو بپرسند حرفت چيست و مقصودت كدام  پيش خود فكر مي
خواسـتم از پيشـخدمت مجلـس كـه      دهي كه خدا را خوش آيد. حتي مـي  است چه جواب مي

اي اسـت و   داد بپرسم برادر اين مسـئلة امـروز چـه قضـيه     رفت و راه را نشان مي پهلويم راه مي
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دفعـه خـود را در    اند ولي ديگـر فرصـت نشـد و يـك     چيست و بازارها را چرا بستهمطلب سر 
محضر وكلا ديدم و از دستپاچگي يك لنگه كفشم از پا درآمد و يك پا كفش و يك پـا برهنـه   

  ).47زاده  وارد شدم (جمال

جامعه انتخاب كرده  زاده هم شخصيت شيخ جعفر را از ميان اقشار پايين در اينجا جمال
هم به انتقاد از موضـوعي پرداختـه كـه خواسـت      و است دهيرا برگز انهيزبان عام و هم

اش او را واداشـته اسـت تـا بـه آن بپـردازد.       جامعه از او بـوده و نيـز زنـدگي شخصـي    
خواهي را چشـيده بـود و    زاده درد اعدام سياسي پدرش به دليل مبارزات مشروطه جمال

سي، اجتماعي و تـاريخي در جامعـه آگـاه    از مشكلات مربوط به مشروطه و شرايط سيا
هايش نه حاصل توهمات و ذهنيات او، كه حاصـل آگـاهي و    هاي داستان بود. شخصيت

ــه آل در نامــه«تأثيرپــذيري وي از وضــعيت نابســامان كشــورش اســت. او   احمــد  اي ب
وار هايم آنها را مدام نشخ نويسد: صدها يادگار [...] برايم باقي مانده است و در نوشته مي
). 163: 1396(ميرعابـديني،  » رفتـه زنـدة ايـام طفوليـت خـود هسـتم       هم كنم و روي مي

و نگرش او در خـانواده،   تيشخص ،ياز زندگ يتابع سندهينو يها مخالفت اي  يجانبدار
خواست  انيمتن محصول تعامل م .است افتهياست كه در آن پرورش  يجامعه و فرهنگ

 ـمؤلف و مناسبات اجتماع هياول چـاپ و نشـر و پسـند     رامـون يكـه پ است  ياقتصاد ي 
اثـرش نـه    ياي ـمؤلف در خلال زواو  دخاص وجود دار يخيتار ةدور كيدر  نيمخاطب

  .سازد ياز آن را منعكس م ييها خود كه بخش ةهم
هاي حكومت ديكتاتوري رضاشاه و در  ) سال1320تا  1310قرن حاضر (  دومين دهة .2

سنتي با تجدد و بروز گسست فكـري و اجتمـاعي در    هاي ش عين حال  عصر تقابل ارز
هاست. صادق هدايت ايـن تضـادها و    جامعه و پيدايش تضادهاي دروني در روان انسان

كشد. او نه خانوادة بازمانده از  به تصوير مي بوف كور،خصوص  ها را در آثارش، به تنش
شود،  نفكردرك نمياشرافيت قاجار را پذيراست و نه جهل مردم عادي را. نويسندة روش

گرايد و در پي يافتن هويت فردي و ملي است؛ در يافتن هويت ملي به  پس به انزوا مي
هاي پهلوي توجه دارد؛ هنـد را   هاي ايران باستان و ترجمة متن گذشتة تاريخي و ارزش

رود و  بـه بمبئـي مـي    1315-1314هـاي   بيند و در سال  اي براي الهام خود مي سرچشمه
است. داستان با بيان رنج و درد در روح آدمي و ديـدن   بوف كورسفر رمان  رهاورد اين
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هايي هست كه مثـل خـوره روح را    در زندگي زخم«شود:  زندگي پر از بدبختي آغاز مي
دهد كه خواننـده   اي ادامه مي گونه ) و به9(هدايت » تراشد خورد و مي آهسته در انزوا مي

آيا «اي بين واقعيت و خيال سروكار دارد:  و واقعه پندارد با سرگذشتي ماوراي طبيعي مي
روزي به اسرار اين اتفاقات ماوراي طبيعي، اين انعكاس ساية روح كه در حالت اغمـاء  

  ).10-9(همان » كند كسي پي خواهد برد؟ و برزخ بين خواب و بيداري جلوه مي
وار  نقاشي است ساكن شـهر ري و يكـي از دردهـاي خـوره     بوف كورراوي داستان 
كشـد   طرز مرموزي هميشه نقشي يكسان بر روي قلمدان مـي كند. او به  خود را بيان مي

اي گل نيلوفر آبي به پيرمردي كه بـه   كه عبارت است از دختري در لباس سياه كه شاخه
ميان  و  دهد است هديه مي باتمه زده و زير درخت سروي نشستههند چم جوكيان حالت

دهـد: پـردة اول    در دو پـرده روي مـي  مـاجرا  . دختر و پيرمرد جـوي آبـي وجـود دارد   
بيند و در ديدن واقعيت آن در ترديـد   رف ميكه روزي راوي از سوراخ اي است  صحنه

شـود. چنـدي    تر اثيري ميو مفتون نگاه دخ  كند را نقاشي مي است. او همواره آن صحنه
 در رختخـواب به طـرز اسـرارآميزي   بيند  و سپس دختر  بعد، دختر را در خانة خود مي

و  ردگـذا  مـي داخل چمداني  كند، ميقطعه  دهد. راوي دختر اثيري را قطعه راوي جان مي
اش و، به پنـدار او،   همان پير مرد خنزرپنزري جلو خانهبرد. گوركني كه  به گورستان مي

 حفـر  كنـد و هنگـام   و كمك مـي  وقة دختر در پردة اول بوده است در كندن قبر به امعش
نقـش   . راوي در كمال ناباوري بر گلداندهد مي به راوي آن رايابد كه  ، گلداني ميزمين

در . كشيد از آن دختر اثيري بوده و خود او هميشه آن را مي كهبيند  ي را ميجفت چشم
شـكل جغـد   بـه  شود كـه   اش مي شرح ماجرا براي سايه اوي مشغول نوشتنپردة دوم، ر

بلعد. راوي در اينجا جوان بيمار و رنجوري است  نويسد مي هرآنچه را راوي ميو است 
هاي بسيار دارد. راوي زن و نيز مادر زنش را  كند و از نظر او فاسق تمكين نميكه زنش 

وم رمان به تقابل خود او در تمام طول بخش د نامد. كه عمة خودش هم هست لكاته مي
، هـا  رجاله براي او جهانبيروني  جهان كه از آنان متنفر است. كند شاره ميهايي ا رجاله و

  . هاست ران ها و شهوت پرست پول
فلسـفي (اعتقـاد بـه مسـخ،      –هـاي گونـاگون اجتمـاعي     جنبه«را از  بوف كوررمان 
)، تاريخي (گرايش به ايـران  انديشي و اختناق سياسي هاي خيامي و بودايي، مرگ انديشه
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باستان و نفي اسلام ـ عرب)، رواني (عقدة اديپ در روانكاوي فرويـد و روان مردانـه ـ     
: 1387(ميرعابـديني،  » انـد  زنانه در روانشناسي يونگ) و فرماليستي بـه تفسـير پرداختـه   

ست نشانگر موقعيت و گفتمان جناح فرود بوف كوررمان گرايي،  ). از نگاه نوتاريخ107
قصاب، گوركن، زنان لكاته و حتي نقاش و خود راوي)، فضـاي   (پيرمرد فرتوت قوزي،

ها، فضـاهاي   رعب و وحشت عصر رضا شاه سردمدار قدرت و نمايندة فرادست (رجاله
آلود مملو از ترس و خاموشي و اضـطراب)، حكايـت جامعـة آن زمـان      متناقض و وهم

تمام «اوست كه يادآور گفتة فوكو است:  هاي دوران وگو هدايت و شرايط فكري و گفت
هاي اجتماعي ناشي از نوعي گفتمان است و اين گفتمان  روابط قـدرت/ دانـش    فعاليت

 1كليگـز » (شـود  كند كه بعداً به چارچوبي در انديشه و عمل انسان تبديل مي را ايجاد مي
موضـوع   گفتمان شامل هر نوع نوشتن، صحبت كردن، تفكر و عمل در مورد هر .)142

خاص  است؛ گفتمان چيزي مثل ايدئولوژي است كه بر انتخـاب فـرد، درك واقعيـت،    
افـرادي را تربيـت   «عمل و عقايد وي حاكم است. هدف نهادهاي قدرت اين است كـه  
هـاي اجرايـي بـراي     كنند كه به تنهايي رفتار كنند و نيازي بـه پلـيس يـا سـاير دسـتگاه     

  ).144ان (هم» محدوديت يا مجازات آنان نباشد
هدايت جريان موجود در جامعه و زندگي خود و آنچـه را بـراي او و از ديـدگاه او    

هــاي مختلــف داســتان بيــان كــرده اســت. آنچــه در رويكــرد   واقعيــت دارد در بخــش
هاي شخصـي نويسـنده از شـرايط تـاريخي،      گرايي اهميت دارد آگاهي و تجربه نوتاريخ

  تن و خلق و انعكاس آنها در متن است. درگير بودن شخصيت او با مسائل بيرون م
تاريخ فرايندي خطي شامل آغاز، ميانه «گرايان سنتي را كه  گرايي فرض تاريخ . نوتاريخ3

» كشـد  دهندة فقط زمينة تاريخي خود اسـت بـه چـالش مـي     و پايان است و متن بازتاب
گرايـي   يخكنـد. در نوتـار   اي در ادبيـات هـر دوره را رد مـي    ) و روح زمانه248(تايسن 

اي  توانيم در هر دوره گاه ديگر نمي آيند، آن ها حاصل مي كنش گفتمان رويدادها از برهم«
  ).388(پاينده » بيني واحد را چارچوبي براي فهم رويدادها بدانيم صرفاً يك جهان
ستيزي و تغيير شخصيت  ، بيگانه1330تا  1320ترين مسائل مهم در دهه  يكي از مهم
مـا ،   تي ـذهن««تفاوت و تبديل آنان به افرادي مبارز و شجاع است.  و بي افراد در حاشيه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Klages 
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دهـد. بـه    و به آن شكل مـي  رديپذ شكل مي ميا كه در آن متولد شده ينفسِ ما، از فرهنگ اي
  ).470(تايسن » ستيمحصول جامعه ن اًما صرف يفرد تيهو ديجد انيگرا خينظر اكثر تار

مقطع زماني رويدادهايش نوشته شده است امـا  دو دهه و نيم پس از سووشون رمان 
ها در كـدام مقطـع تـاريخي را بـه      در اين خوانش بايد توجه كرد نويسنده كدام گفتمان

 1320ها حكايت از رويدادي تاريخي در دهة  شناساند. در اين رمان، گفتمان خواننده مي
از ديگر سو  ها از سويي و تأثير زندگي شخصي سيمين دانشور و تغيير هويت شخصيت

اي  به آل احمد نيز داشته باشيم. او كه خـود   دارند. اما پيش از پرداختن به آن بايد اشاره
نشـين   نويسد و در آن مشكلات ناشي از فقر كودكان حاشيه را مي مدير مدرسهمعلم بود 

 نفـرين شـدگان زمـين   او كه با نگاهي به  نفرين زمينشود.  شهرهاي بزرگ را يادآور مي
گويد كه  ماندگي علمي ـ فرهنگي روستايي مي  فانون نگاشته شده است، از عقب فرانتس

  برد. كند و همة دستاوردها را از بين مي خرافه را جايگزين آموزش مي
هاي مختلف در داستانش كـه هريـك    با نمايش شخصيت سووشونسيمين دانشور در 
جتماعي مردم فارس در اجتماعي خاصي در جامعه هستند زندگي ا - نمايندة قشر سياسي 

كند. در ايـن رمـان    ها بر خطة جنوب را بيان مي خلال جنگ دوم جهاني و سلطة انگليسي
كند، او  بينيم كه در حاشية جامعه و خانواده است و نقش چنداني ايفا نمي چهرة زني را مي

كوشد براي حفظ آرامش و امنيت خانه از رخنـة مسـائل سياسـي بـه درون خانـه       تنها مي
مربـوط بـه وقـايع نيمـة      سووشونشود.  وگيري كند اما در پايان تبديل به زني مبارز ميجل

هاي جنگ جهاني دوم و دوران سلطة انگلـيس   سال است، يعني در شيراز 1322اول سال 
خـواهي و   بر جنوب ايران. يوسف، مردي كه نمايندة اقليتي مردم مبارز و پايبند بـه آرمـان  

فروشـد و در راه   هـا نمـي   است، گندم مزارع خود را به انگليسـي مبارزه با سلطه بيگانگان 
دهـد. همـة تـلاش زري، كـه خـط اصـلي        مبارزه با آنها سرانجام جان خود را ازدست مي

دور از تأثيرات محيط بيرون  شود، بر آن است كه خانة خود را به داستان از زبان او بيان مي
او، بـه خصـوص بـا كشـته شـدن       و سياست نگه دارد، اما به تـدريج ماهيـت شخصـيت   

بـراي    ايستد. با اعلام تشيع جنازة عمـومي  كند و در خانة خود به پا مي شوهرش، تغيير مي
كنـد. زري در   شود و شخصيتي انقلابي پيدا مـي  همسرش به نوعي وارد صحنة اجتماع مي

  ايستد:   اش كنار جنازة همسرش و رو به نزديكانش مي سخنراني انقلابي
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خواهيد بكنيد همين امروز بكنيـد... اگـر    و گفت: همة كارهايي را كه مي ا فرو دادآب دهانش ر
وقت فرصت نيست. تأملي كرد و رو به خان كاكا افـزود: امـروز بـه ايـن      حالا نكنيد ديگر هيچ

ها بايد شجاع بود... اما حيف كه دير به اين فكر افتادم.  نتيجه رسيدم كه در زندگي و براي زنده
  ). 294ها خوب گريه كنيم (دانشور  ه جبران اين ناداني در مرگ شجاعبگذاريد ب

بـا يكـديگر    سووشـون سيمين دانشور زندگي شخصي و خاطرات خود را در رمان 
كنـد و بخشـي از    كند. وي با راوي يا شخصيت درون اثر همانندي برقرار مي تركيب مي

يوسـف شخصـيت اول    هاي ويژگي«سازد.  خلقيات و زندگي خود را در آن منعكس مي
(عسگري حسـنكلو  » هايي از شخصيت آل احمد را در خود دارد ويژگي سووشونرمان 
). داستان زندگي مشترك زري و يوسـف، دو قهرمـان اصـلي داسـتان، بـه زنـدگي       173

احمد بسيار شبيه است و زري، مانند سيمين، به سياسـت و   سيمين و همسرش جلال آل
هـاي سياسـي    احمد، از جواني وارد جريان سف، مانند آلبازي كاري ندارد اما يو سياست

بينيم كـه   گرايان، مي شود. در اين رمان، مطابق نظر نوتاريخ (حزب توده، نيروي سوم) مي
جدايي متن از نويسنده و تاريخ  ناممكن است و يكي بر ديگري ارجح نيست. نه متن، «

هـايي   خواننـده هـيچ كـدام پديـده    نه نويسنده، نه زمينة اجتماعي، نه نظام هژموني و نه 
» مـن «نيسـت. هـر   » مـن خودبنيـاد  «يكپارچه و يكدست نيستند. هيچ راوي هم يكسره 

اي پيچيـده و   نويسنده در عين حال بخشي از يك موج تاريخي است و در كانون شـبكه 
-14(ميلانـي  » گاه مرئي و اغلب نامرئي از نفوذ و تأثيرهاي فلسفي و سياسي قـرار دارد 

كند و خـود را سياوشـي    مين در صفحة اهداي رمانش آن را به جلال تقديم مي). سي15
اي شـاهنامه، بـا شخصـيت زري در     بيند كه براي يادبود قتل سياوش، چهـرة افسـانه   مي

به «نويسد:  كند و در سوگ مرگ ناگهاني و مشكوك جلال مي پنداري مي داستان همذات
  ).3(دانشور » سووشون نشستم ياد دوست كه جلال زندگيم بود و در سوگش به

، اختناق، يأس و سرخوردگي روشـنفكران و  1332مرداد  28پس از شكست كودتاي  .4
از  1330اي و از طبقــة متوســط جامعــه هســتند، در دهــة  كارمنــدان، كــه قشــر حاشــيه
شـناخته  » خوردگـان  نسل شكست«هاي نسل اين دهه، كه  موضوعات مهم است. ويژگي

سـنگر و  داسـتان   آثـار بهـرام صـادقي، بـه ويـژه در مجموعـه       شده اسـت، از جملـه در  
ها نيـز آشـكار    شود و تأثير شخصيت خود نويسنده در داستان ديده مي هاي خالي قمقمه
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كه بتوانيم تفسير معتبري از يك متن ادبـي ارائـه كنـيم، بايـد نخسـت از       براي آن«است. 
در اثـر و سـاير عناصـر     شـده  هاي اجتماعي مؤلـف و دوران تـاريخي ارائـه    مشغولي دل

اش در  ). بهرام صادقي با طنـز گزنـده  428(برسلر » فرهنگي مشهود در متن آگاهي يابيم
دهندة فضاي تاريك و بدبيني و يأس و شكست روحية  بازتاب هاي خالي سنگر و قمقمه

هـا   هـاي داسـتان   اسـت. در رمـان او، شخصـيت    1330روشنفكران و نويسـندگان دهـة   
نشناسي هسـتند كـه زنـدگي     بندوبار و مسئوليت كران سرخورده و بيكارمندان و روشنف

آميز آنها در جرياني از طنز و تمسـخر خواننـده را بـه دنبـال      يكنواخت و بيهوده و ملال
انگيـز   دارد به حالتي رقـت  كشد و در مرز تفنن و تمسخر به تأمل و ترحم وامي خود مي

). 194اش بـود (حقـوقي    ي زنـدگي هـا  كه حالت غالب اوقات نويسنده در آخرين سال
و سقوط كابينة مصدق تبديل  1332با كودتاي  1330و اوايل  1320هاي  خوشبيني سال

اي، فضـاي اختنـاق و    به نوعي سرخوردگي شد و، به دنبال كشتار مبارزان و طـرد عـده  
فساد در جامعه به وجود آمد و آثاري ملهم از رمانتيسمي بدبينانه نوشته شـد. قهرمانـان   

  روند: خوردگاني هستند كه به سوي جنون و خودكشي مي اين آثار شكست

هاي حقيري كه خشونت زندگي روزمره انسانيتشـان را بـه نـابودي كشـانده و حتـي       برخي آدم
ريشة غمناكي كه بدون هـيچ ارتبـاط    هاي متعالي شان نيز پوچ و غيرانساني است. افراد بي آرمان

هايي كه بر اثر فقر، بيكـاري و نوميـدي از هـم پاشـيده      انوادهزيند. خ و تفاهمي در كنار هم مي
  ).277: 1383اند (ميرعابديني،  شده

نسل در حاشية جامعه كه در اين دوران با از دست دادن اعتقاد خـود بـه عـدالت و    
هـاي   تعهد اجتماعي به دنبال تكروي و نفع شخصي است زنـدگي خـود را در كـابوس   

  گذراند. مي اي وحشتناك و به صورت مضحكه
هاي كوتاه صادقي تصويري زنده و بازتاب يأس دردناك اين طبقة در حاشيه  داستان

انگيزه است. در  روح و بي هاي سرد و بي ها بيان احساس است. توصيف فضاهاي داستان
همه «ها از اين دست است:  همة توصيف» آوازي غمناك براي يك شب مهتاب«داستان 

سرهايشان را پايين آوردند (مثل گل بزرگ و سياه و شومي  يك قدم ديگر جلو آمدند و
هـا بـه سـوي مقصـد نـامعلوم خـود        هـذيان؟ در هـوا كـلاغ   « ، »رود) كه در هم فرو مي

هاي برق... (اگر برف ببارد سـنگين   هاي تلفن... سيم تيرهاي تلگراف... سيم«، »رفتند! مي
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» شـوند!  ...گويي الان پـاره مـي  خواهند شد) لرزان و مضطربند مثل هميشه ، شل و افتاده
  ).289(صادقي 

هايش، با شـوري   اش، همچون ابتداي داستان هاي آغازين زندگي كه دهه صادقي با آن
از زندگي و تفكر و مكاشفه در معناي هستي و بحران اجتماعي زمانش همراه اسـت در  

يست قلبـي  پايان به سرنوشت بدبيني و يأس اغلب قهرمانانش دچار شد و در نهايت با ا
  جان باخت. 

گسترش واردات و صنايع وابستة مدرنيسـم   1350تا  1340. از مشكلات مهم دهة 5
كه  آن ريشه است كه سبب شد طبقة متوسط، كه اقليت جامعه بودند، گسترش يابند بي بي

هـاي فرهنگـي خـود داشـته باشـند. آنهـا، بـه دنبـال مصـرف           پاي اسـتواري در ريشـه  
كنـد،   آيند، ظاهرشان تغييـر مـي   ب، از حاشية اجتماع بيرون ميدستاوردهاي وارداتي غر

گشـتگي و   كه در ماهيت متحـول شـده باشـند، و در حقيقـت بـه نـوعي خـودگم        آن بي
  شوند. ازخودبيگانگي گرفتار مي

هـاي   فوكو، براي شكافتن معناي متن، به روابط مربوط به قـدرت و تعامـل گفتمـان   
شناخت و نحوة نگرش مـردمِ   ،هر دورة تاريخي كند و معتقد است در مختلف توجه مي

اي  مخصوص به آن دوره واقعيت را كنترل و در نهايت رخدادهاي هر فرهنگ يا جامعـه 
خواهد  كند. هدف فوكو برجسته كردن نويسنده يا آثار او نيست. او از ما مي را تعيين مي

موجـود در آن  هـاي   هـا و ارزش  به نحوة عملكرد مؤلف براي بازتـاب يـا تـرويج معنـا    
 ).68 1(داونينگ» فرهنگ توجه كنيم

فيلمـي   1350كـه از مخالفـان حكومـت پهلـوي بـود، در       ،)1301ابراهيم گلستان (
را  اسـرار درة جنـي  رمـان   1353ساخت و چون فيلمش توقيف شـد بـر اسـاس آن در    

نوشت. او اين رمان را در نوعي اعتـراض بـه اوضـاع و احـوال اقتصـادي، اجتمـاعي و       
، بـه انقـلاب سـفيد محمدرضـا پهلـوي و      1350و اوايل دهة  1340اواخر دهة  سياسي

انجـام امـور    ةهاي كلان به بهان اردات كالاهاي مصرفي، گسترش صنايع مونتاژ، اسرافو
سـالگي شاهنشـاهي نوشـت.    2500مانند جشن  ييها هنري و فرهنگي و برگزاري جشن

يابـد. ثـروت    كـه گنجـي مـي    ويدگ مردي را مية فصل يا شماره، قص 59در او، داستان 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Downing 
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و باد  كند افتد زندگي او و اطرافيانش را دگرگون مي اي كه از اين راه به چنگش مي بادآورده
  برد. المثل اخلاقي بادآورده را باد مي برد ـ مصداق همان ضرب دوباره ثروت او را با خود مي

ينـي از ديگـر   تلاقي و آميـزش فضـاهاي ذهنـي و ع    نيزو چندپهلو  انتلميح و سخن
. در توصيف افتادن مرد به چاه پر از طلا، كـه كنايـه بـه شـاه     اوستداستان هاي  ويژگي

  نويسد:  وقت ايران و شرايط تاريك اطرافش در چاه است، مي
قدر  وقتي كه چشم باز كرد انگار خواب بود يا خواب ميبيند يا خواب تازه مياد. دنياي بالاتر آن

كننده هيچ چيـز نميشـد ديـد. امـا تـو، در       بود كه جز سفيدي خيره با قياس با نور حفره روشن
انداز تا جايي كه چشم با تاريكي اخت ميگردد انگار غيرواقع بود، انگار نقش رؤيا  حفره، چشم

گوشـه بـود و    بود. هر چيزي كه جسم بود، اگر بود، در كهنه بودن گل و در نور كم انگـار بـي  
اگر بود، در هر دو سـوي راهـروي هـر دو بـر، كـه دورتـر        پخت بود، معلق بود، و هرچه بود،

گـاه ميشـد و در خـواب و تـرس و اشـتباه ديـد        تكيـه  ميرفت، انگار جسم گم ميكرد، انگار بي
ميلغزيد. و دور چندان تاريك و تيره بود كه در چشم هيچ نميامـد، بـا آن هـيچ اخـت نميشـد      

  ).14: 1353(گلستان، 

ي مختلـف جامعـه هسـتند، مـثلاً در توصـيف      هاي رمان نماينـدة قشـرها   شخصيت
شخصيت مردي كه گنج يافته و از روستايي بودن بـه شـهري شـدن روي آورده بـود و     

  نويسد: ديد مي رسيدة مردم ايران مي دوران به گلستان او را نمايندة قشر متوسط و تازه
د سفارشـي  پوشـيد. رخـتش را، بـه راهنمـايي زن زرگـر، طـراح م ـ       دار نمي مرد ديگر لباس نيم

هاي گران را كشـانده بـود بـه بـازار كـه       دوخت. تغيير در پشت رخت هم بود. چندان عتيقه مي
ديگر، در ظاهر، آزاد از حدود پولي مرسوم و عادي بود. از اين حدود گذشـتن جـوري دوبـاره    

  ).77بودن بود. هر چند خرج پول برايش به ظاهر تفنن بود در واقع گستردن وجود بود (همان 

 ـ    مهم براي گلستان نفسِ داستان ئلةمس  ةنوشتن نيست؛ آنچه بـراي او مهـم اسـت، ارائ
بـراي آرزو و  «خواسـت   او مي هايش در قالب داستان است. تصويري هنري از زمانه و آدم

وقايع مهـم تـاريخ    ،به همين دليل)؛ 32: 1377(گلستان، » فكر خودش زندگي و رفتار كند
 ةسياسي و تفكرات گوناگون مطرح در جامع - اجتماعيهاي مختلف  معاصر ايران، گرايش

. انـد  بازتـاب يافتـه  به صورت طنزي تمسخرآميز او به طرزي هنرمندانه و   ايراني در داستان
  اي است كه از تاريخ زمان خود تأثير پذيرفته است. نگار نيست اما نويسنده گلستان تاريخ
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، در جامعـة ايـرانِ پـس از    1360تـا   1350يكي از رخدادهاي تاريخي مهـم از دهـة    .6
روي كار آمدن برخـي ناكارآمدهاسـت، اقليتـي كـه در رونـد انقـلاب        انقلاب اسلامي، 
به گذشـته   آسمان تهران، شهر بيتن در رمان  شوند. نگرش چهل هايي مي صاحب قدرت

اسـت كـه شخصـيت     1360ريشه اقليتي در جامعـة دهـه    بيان روي كار آمدن هويت بي
 يِخيتـار  هايدادي ـبـه حـوادث و رو   نگـاه در  سندهينواين اقليت است. كرامت نمايندة 
گفت از نظر  ديبا .است دهيد يهمانند يموارد ايجامعه در مورد  يفعل طيگذشته با شرا

طرفـه و از علـت بـه معلـول     كفقط يآنها  ليهستند و تحل دهيچيها پ علت انيگرا خينوتار
 ـ ،باشد چه در زمان حـال  چه در گذشته اتفاق افتاده ،دادي. هر روستين ر فرهنـگ اثـر   ب

 يو از گذشـته بـه سـو    يرا به شكل خط خيتار سندهي. نورديپذ گذارد و از آن اثر مي مي
مد بـه  آو باشد و در رفت اليس انيتواند جر او مي يبرا خيكند. تار درك و فهم نمي ندهيآ

  .نديبب ياريبس يها گذشته و حال همانند
 يفارس ـ اتي ـكوتـاه ادب  يهـا  رمـان  نيتـر  ياس ـياز س يك ـي آسـمان  يتهران، شهر برمان 
  گويد: تن مي چهل. استمعاصر

 خيبدون تـار  رمان،. [...] داشته باشد يتلاق ةنقط اش يدر مفهوم كل خيبا تار ديبا يرمان خوبهر 
امكـان را   نيشـتر يب اسـت يو س عشـق . [...] ديايبه وجود ب تواند ينم اصلاً ا،يو البته بدون جغراف

 ـتنهـا با  نه يبشر تيوضع كي قيدق ةمشاهد يبرا آورد؛ ياهده فراهم ممش يبرا درسـت و از   دي
زن و مرد و تقابـل   ةمسئل. خاص قرار داد يها آن را در بزنگاه ديبلكه با اه كردبه آن نگ كينزد

و  اش يگستردگ لياست و در رمان هم به دل يبشر يدر زندگ يمسلط و قو يشان عامل و رابطه
 ـ   نيا رديگ يو زمان را دربر م ياز زندگ يا ال برهههرح به كه نيا  نيموضوع عمده اسـت و اگـر چن

بـه   ليو م يورز استيس[...]  .به چشم خواهد آمد يليخ بتيغ نيباشد ا بيدر رمان غا يموضوع
 ـبا ريتصو. [...] وجود دارد ييو در هرجا يا ها در هر دوره آدم ةهم در هم طيو بهبود شرا رييتغ  دي

 ـكلمات و امكانات ادب قياز طر ديبتوان ديشما با يعنيشود،  ليتبد اتيبه ادب  د،يبسـاز  ريتصـو  اتي
  ).10(شروقي  ديرس ينم اتياز جنس ادب يريبه تصو تيوضع كي حيوگرنه به صرف توض

، كه به چند دههي به طول روايتي است غيرخطي از دوران آسمان تهران شهر بيرمان 
به گذشته و دوبـاره بـه حـال در     1357والي سال صورت جريان سيال ذهن از زماني ح

تكـه روايـت    اش را تكه ريزد و قصه تن زمان و مكان را به هم مي چهلوآمد است.  رفت
تنـد و در موقـع مناسـب     گيرد، آنها را به هم مي كند. چند خط داستاني را در نظر مي مي
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شـود. امـا    بعدي ميدهد، بعد دوباره نوبت خط  را بسط مي كشد و آن يكي را بيرون مي
گي مـردي   چند دهه از زند ةقص اند. كتاب خطوط يكي است و به هم متصل همةمنشاء 

هـاي زيـادي    آل و موفق دست بـه كـار   گي ايده است به نام كرامت، كه براي داشتن زند
  .زند مي

 يزمـان  ةدر فاصـل وضع نابسامان اجتماعي و سياسي ايران داستان در سطح ظاهري، 
پـس از آن را    و چنـد سـال   1357هـاي پـس از انقـلاب     مرداد و سال 28 يكودتا انيم

 1360بك به گذشته، زندگي بسياري از مردم در دهـة   تن، با فلاش . چهلدكن يم تيروا
كنـيم و   اي زندگي مي ما به لحاظ اجتماعي در شرايط ويژه«كند و معتقد است  را بيان مي

نويسي ما، هم بـه   چيز، از جمله ادبيات و قصهاين مسئله خواه ناخواه تأثيرش را بر همه 
» ايم يكـي انقـلاب و ديگـري جنـگ     جا گذاشته است. دو تجربة بزرگ اجتماعي داشته

  ).14(عابد 
وگوهاي دروني  موضوع داستان حول شخصيت اصلي به نام كرامت، زندگي و گفت

شـده   مصادره اي هاي اول انقلاب اسلامي در خانه اي است كه در سال اوست. او نوكيسه
جات  ساكن است و علاوه بر كارش از طريق معاملات غيرقانوني و قاچاق دارو و عتيقه

  گذراند. روزگار مي
هاي دروني داستان  ترس ازدست دادن امكانات فعلي و يورش خاطرات گذشته لايه

است كه خواننده را به حـالات روحـي، زنـدگي شخصـي و جريانـات سياسـي دوران       
  گرداند. برد و گاه دوباره به زندگي حال وي  باز مي ان ميگذشتة او و اير

كرد، شـاه آواكـس و موشـك     عرب رقاص وارد مي فروخت، اشرف هروئين حسن شاه نفت مي
شد. راننده از كره و پاكستان، كلفت از فيليپين، دكتر از هنـد، كارشـناس    كروز. آدم هم وارد مي

از كوبا، جنازه از هندوستان، آرتيست سـينما و   نظامي از آمريكا، چريك از فلسطين. كمونيست
خوان از تركيه. هر كجاي تهرون مخصوص چيزي بود [...] تهرون مركـز كارهـاي غريـب     آوازه
  ).98(همان » بود

ذهـن او   ةچ ـياز در عيو وقـا  گـذارد  يرا در ذهن كرامت كـار م ـ  ديد يةزاو سندهينو
كرامـت، كـه از نظـر نويسـنده     تيپ شخصيت  . شود يم تيلمپن) روا كيكامل  ة(نمون

خصـوص   شده (به هاي سركوب نمايندة قشري از مردم جامعه است، زورگو، پر از عقده
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شـود از آزار ديـدن    روزخور است؛ زندگي كرامت تشكيل مي نرخ به عقدة حقارت) و نان
اش در اواخر جنگ جهاني دوم، خدمت به شـعبان   ازگروهبان انگليسي در دورة كودكي

هاي قديمي فارسي، مخالفت بـا   ها و ديدن فيلم وآمد به فضاهايي مانند كافه مخ، رفت بي
مصدق، و سپس همراه شدن با مردم در انقلاب اسلامي. حتي تغيير عقيـدة او بـه دليـل    

هاي مـردم در آسـتانة انقـلاب اسـلامي و همراهـي بـا آنـان و         ديدن حقانيت و رشادت
  انجامد. الايش و اصلاح روحي وي نميدلجويي از فقرا عميق و واقعي نيست و به پ

و  دهي ـلمـپن اسـت. تجاوزد   كاو ي ـ ،سـنده ينوبـه نظـر    .ستيقهرمان ن كي كرامت
 آسـمان  تهـران شـهر بـي   رمـان  . «در دست صاحبان قدرتاست  يابزار .تجاوزگر است

هاست، كه نه تنها در قهرمان اثر بلكـه در لحـن و ديـدگاه     سرشار از تضادها و آشفتگي
گمان نويسنده مايل است از منظـري انتقـادي و هجـوآميز بـه      هود است. بينويسنده مش

 -هـاي سـلطنت محمدرضـا شـاه      سال-هاي اجتماعي و سياسي يك دورة خاص  پديده
بپردازد و با انتخاب طبقة اجتماعي خاص كه در شخصيت كرامت تبلور يافتـه نخسـتين   

 ).168(اجاكيانس » گام را بردارد

زن مجموعـه داسـتان    1380ر و د به دنيا آمـد  بوشهر در1333ر پور د منيرو رواني .7
دوران جنـگ ايـران و    تلـخ پور روايت  اين كتاب رواني را نوشت. فرودگاه فرانكفورت

و مهاجرت اقليتي از جامعة ايران را، به ويژه بـراي زن   ييرنج  تنهاحكايت  عراق بود و
در  و هـاي او زن اسـت   بيشتر داسـتان در . شخصيت اصلي تصوير كردهنرمندانه  ي،رانيا

  .پردازد ميمسائل سياسي و به ويژه اجتماعي اين اقليت در جامعه هايش به  داستان
افـزايش   و ديدن وضـع مهـاجران روبـه    1379 پور در كنفرانس برلين در شركت رواني

كه  دوران جنگ تحميلي ايران و عراق در آلمان در نوشتن اين رمان مؤثر بوده است، چنان
 ـ«پور نيز صادق است كه:  اين نظر گرينبلت دربارة رواني از جملـه رمـان نـه     يهر متن ادب

و  يو فرهنگ ـ ياس ـيس ،ياجتمـاع  ،يخيتـار  نـة ياز زم يقائم به ذات است و نه صرفاً بازتاب
  ).3 1(پيِن» آن دو است نيحد واسط ب ياست، بلكه به نوع سندهينو يزندگ طيشرا

 1380 زييكـه در پـا  است داستان چهارده  از اي مجموعه زن فرودگاه فرانكفورت
، ماننـد  1360پور در اين مجموعه داستان از تـأثير وقـايع دهـة     اند. رواني شدهمنتشر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Payne 
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ــا تنهــايي گويــد.  ، چــه در وطــن و چــه بيــرون از وطــن، مــي مهــاجرت، غربــت ي
 ـ  ي،و دلزدگ ـ يديها در باتلاق نوم داستان نيا يها تيشخص نيتر شاخص  يتنهـا و ب

  د.زنن وپا مي دست ،پناه
مجموعـه بـه مشـام     ني ـا يهـا  از اغلب داسـتان  يروز رهيآور مرگ و ت جهيسرگ يوب
از  يبرخ ـ. و كدرنـد  رهيت يا هنيزم پس يشده در آن دارا ميترس يتابلوها شتريرسد و ب مي

خـاطرات   اي ـبـه آلمـان    سـنده ينو يو در آنها خـاطرات سـفرها   زنديآم ها خاطره داستان
 توان مي زيها ن داستان نياما در هم ،اند مرور شده سندهينو كي نيشركتش در مراسم تدف

 .ديد ،اند سرشتهدر هم  ييبايكه به ز ،ها را ها و وهم ها با كابوس خاطره قيتلف

اي از اين دلزدگي و نااميدي را در پاراگرافي از اولين داستان به نام  براي مثال، نمونه
  بينيم: مي» چي كافه«

 ـتـازه فهم  اي يخواب يمنگ بود و كلافه از ب  ـ يِچ ـ بـود كـه كافـه    دهي  ـ يمقـدار  يب . سـت ين شيب
 ـآشغال را؟ خانه از چـه چ  سةيك اي ندازديب نگيشوت يتو ديخودش را با دانست ينم  يبـو  يزي

 ييهـا  اند و تكه آورده نجاياند و به ا گرفته راهر شب دست او  ها سهيك نيا ديشا گرفت؟ يگند م
بـرود،   ييكند، جا يكار تواند ياست كه نم نيبه خاطر هم دياند. شا انداخته نگيشوت ياز او تو

نـدارد   گريد را شيها ... دستده؟يبلع نگياز بدنش را شوت ييها فكر كند... تا حالا چه تكه ايو 
  )15پور  (رواني به او داده؟ يچه كس را توانانو  يدو تا دست زبر مصنوع نيا ن،يو ا

هايش و توصيف دقيـق حـالات و    پور در اغلب داستان حضور شخصيت خود رواني
پوركـه از نزديـك شـاهد     وضعيت قهرمانان زن به نوعي روايتي است از خود او. روانـي 

ده با آمدن به پايتخت و سپس سفر بـه اروپـا گـويي    مشكلات زنان جنوب كشورش بو
بيند كه اين زنان پاكدل همه جا اين جور را بر دوش حمل مي كننـد و از آن رهـايي    مي

  ندارند، شايد فقط شكل آن است كه تغيير مي كند.
دم  خنكـاي سـپيده  او در داسـتان   .در تهران متولد شـد  1337در سال  ييطباطبا دياهن .8

كند. از نظر طباطبايي، يكـي از   ر حاشية جامعه، يعني زنان زنداني، نظر ميبه قشر د سفر
زندان زنان است، شرايطي كه خود آن را تجربه كـرده و   1370مشكلات جامعه در دهة 

هـاي روحـي ناشـي از آن تجربـة دردنـاك دچـار        حتي پس از پايان رمان به دليل فشار
  شود. اي مي كننده شرايط ناراحت



  گرايي در ادبيات... نوتاريخمقاله 10/2ادبيات تطبيقي  51  
 

اسـت.   هاي در حاشيه گفتمان زنان زنداني ، يكي از گفتمان1380-1370هاي  در دهه
شود كه به  اي، بيان مي از زبان شيدا، دختر اهوازي جنگزده دم سفر خنكاي سپيدهداستان 

در آن  دايكه ش يدر بندجرم فروش مواد مخدر چندين بار به زندان محكوم شده است. 
شـوهر معتـادش    يزن دارند: يجرم كيكه هر  هستند زين يگريد انيزندان ،برد به سر مي

كشـته   ،بفروشـد  يگـر يد دخواست دخترش را به خاطر پول به مر كه مي را به سبب آن
كنـد.   ياش زنـدگ  شوهرش را كشته اسـت تـا بـا جـوان موردعلاقـه      يگريزن د است.
ناسـازگاري  از جملـه   ي،در بند هستند كه به سبب مشكلات خانوادگ يدختران نيهمچن

در داخـل بنـد     رمـان بـه تمـامي    يماجراهـا  ،بيترت نيدب اند. دهيآفر يوادثح ،پدر زن با
  كند. ها را بازگو مي تيشخص اتيو خلق اتيروح سندهيگذرد و نو مي

كـه در   بينـيم او بـا ايـن    مـي  خنكـاي سـپيده دم سـفر   در تأثير شخصيت طباطبـايي در  
ك ماننـد زنـدان بركنـار نبـوده     اي هنري و فرهنگي متولد شده از تجربه هاي دردنا خانواده

، كـه حاصـل مشـاهداتش از فضـاي     دم سـفر  خنكاي سـپيده است. او دربارة دليل نگارش 
  گويد:   هايش رسيده، مي كه چطور به اين فضاي متفاوت در داستان زندان زنان است و اين

 يهـا  زنـدان بودنـد كـه سرنوشـت    آن در  ييهـا  . خـانم هستفضا آن  ينيبه نظرم حاصل سنگ«
 ـدر آن زندان بود كـه فقـط    يشهر. اتاق ييرجا نبود در زندا يبيداشتند. زندان عج يناكهول  كي
. داد ير قرار ميثأبود كه آدم را تحت ت زيمرتب و تم يزن به قدر نيزن در آن بود. اتاق ا يزندان

حجلـه   كيخودش  يزن شوهر خودش را كشته بود و حالا محكوم به اعدام بود و زن برا نيا
 ـبا هم بود و در ا ديو سف اهيبود كه س نجاآ يبيو غر بيعج اريبس يزهاياخته بود. چانگار س  ني

ها بعـد از   هولناك را نشان دهم. من مدت يفضا نيا يلا در لابه يبود كه زندگ نيرمان تلاشم ا
گزارشـي از شـب ناهيـد    » («آن فضاها كم شـود  ريثأكه ت خوردم يبخش م رمان آرام نينوشتن ا
    .»)طباطبايي

  
  گيري   نتيجه

براي فهم زواياي پنهان حوادث و رخدادهاي تاريخي، فرهنگي، اجتمـاعي، سياسـي در   
گرايـان   دست آمـد كـه بـرخلاف نظـر تـاريخ      ادبيات هشت دهة اخير ايران اين نتيجه به

گرايـي،   اي به بررسي تنيدگي ميان ادبيات و تاريخ ندارنـد، در نوتـاريخ   سنتي، كه علاقه
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هـاي مسـلم    ژه رمان، كه تخيـل آن را پـرورش داده اسـت، در كنـار داده    ادبيات و به وي
توانند با يكديگر تعامل داشته باشند و مطالـب بسـياري در اختيـار مخاطـب      تاريخي مي

گرايي خـوانش متفـاوتي    تنيدگي بر اساس رويكرد نوتاريخ بگذارند. بازگشايي اين درهم
خواهد  گرايي سنتي، كه مي به پرسش تاريخ از رمان در اختيار ما قرار داد. به جاي پاسخ

گويد، بر اساس نظريات گرينبلـت و   بداند اين رمان چه حقيقتي راجع به تاريخ به ما مي
گرايان بررسي شد كه  خواننده خود  به حقايق تاريخي دسترسي ندارد  و  ديگر نوتاريخ

سـت. بنـابراين،   ارتباطش با گذشته فقط از طريق متن و تفسيرهاي مختلـف ازآن مـتن ا  
اي از عناصر مختلف قرار دارد و رمان  آفرينش هر رمان يا داستان كوتاه در شبكة پيچيده

فقط محصول نويسنده و نبوغ و خلاقيت او نيست. همصدا با فوكو در گفتمان قدرت و 
بينيم چگونه نويسـنده بـه مسـائل زيـر لـواي قـدرت در        اي  مي شنيدن صداهاي حاشيه

شـود و زنـدگي و شخصـيت او و نگـرش و جايگـاهي كـه در        ميجامعة خود حساس 
آفرينـد تـأثير    هـايي كـه مـي    هـا و گفتمـان   اجتماع دارد بر انتخاب مضامين و صـحنه 

هاي خاصي در اجتمـاع اسـت و كيفيـت زبـان و      گذارد. نويسنده متأثر از گفتمان مي
اي از  يچيـده كه برآمـده از عوامـل متعـدد وشـبكة پ     مضامين انتخابي او، علاوه بر آن

هاي او و نيز شرايط  سياسـي، اجتمـاعي فرهنگـي جامعـه اسـت،       ها و انگيزه نگرش
هاي جامعه نيز بوده كه حـاكي از تعامـل چندسـويه بـين او، زنـدگي،       پاسخي به نياز

 نگرشش، جامعه، تاريخ و فرهنگ است.
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